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الملخص
لقد أدى التقدم والتطور الشامل في العالم إلى سعي الإنسان لتسهيل أمور حياته من خلال تأسيس 
الشركات، والبنوك، وشركات التأمين وغيرها. وقد أدّى إنشاء هذه المراكز والمؤسسات إلى ظهور مسألة 
الشخص الاعتباري، وهو الأمر الذي قبل به العقلاء واعتبروا وجود الأشخاص الاعتباريين ضرورياً، كما 
اعتبروا العديد من هذه الشخصيات والأحكام المرتبطة بها معتبرة. ومع ذلك، فإن مشروعية الشخص 
الاعتباري في الشريعة ما زالت محل شك. تعد آية التجارة من أهم الأدلة الشرعية المستخدمة في إثبات أو 
كثر استخدامًا في أبواب مختلفة من الفقه،  نفي هذه المسألة. ومن المؤكد أن هذه الآية تُعد من الآيات الأ
وخاصة في باب المعاملات. ولا شك أن إثبات مشروعية الأشخاص الاعتباريين عبر آية التجارة له آثار 
كبيرة في الفقه، وهذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على هذا الأمر. رغم أن آية التجارة قد تمت دراستها 
في كتب الفقه المختلفة، إلا أن مناقشة هذه الآية فيما يتعلق بإثبات الشخص الاعتباري تُعد من المسائل 
الجديدة وتفتقر إلى البحث الكافي. لذلك، يسعى هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي - التحليلي 
التجارة في حجية الشخص الاعتباري من وجهة نظر الإمام الخميني والجصّاص.  آية  لدراسة دور 
وتستنتج هذه الدراسة أن من وجهة نظر هذين الفقيهين الكبيرين، يمكن من خلال آية التجارة إثبات 

مشروعية الشخص الاعتباري، أو على الأقل حجية تصرفاته.
الكلمات المفتاحية: آية التجارة، الشخص الاعتباري، الشخص الطبيعي، الإمام الخميني، الجصّاص، 

المشروعية، الحجية.
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نقش آیۀ تجارت در حجیت شخص حقوقی از دیدگاه 
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چکیده
پیشرفت و توسعۀ همه‎جانبۀ جهان، سبب شده است بشر برای تسهیل امورات زندگی، اقدام به 
تأسیس شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‎ها و ... کند. ایجاد این مراکز و مؤسسات، مسئله‌‎ای به نام شخصیت 
حقوقی را پدید آورد که عُقلا ضرورت وجود اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند و بسیاری از این اشخاص 
و احکام مرتبط با آنها را معتبر می‌دانند؛ اما مشروعیت شخص حقوقی نزد شریعت دارای تردید است. 
مهم‎ترین مستند در شریعت برای رد یا اثبات این مقوله، آیۀ تجارت است. بی‌تردید این آیه از جمله آیات 
پرکاربرد در ابواب مختلف فقه به‌ویژه باب معاملات است. بی‌شک اثبات مشروعیت اشخاص حقوقی 
به ‌وسیلۀ آیۀ تجارت، آثار فراوانی در فقه دارد که در این مقاله درصدد پرداختن به آن هستیم. اگرچه 
در کتب فقهی مختلف آیۀ تجارت بررسی شده است، بحث از این آیه ناظر به اثبات شخص حقوقی، از 
مسائل جدید و دارای فقر پژوهشی است؛ از این‌رو تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی 
نقش آیۀ تجارت در حجیت شخص حقوقی از دیدگاه امام خمینی و جصاص می‌پردازد. این نوشتار 
نتیجه می‌گیرد که از دیدگاه این دو فقیه بزرگ، با آیۀ تجارت می‌توان مشروعیت شخص حقوقی یا 

دست‌کم حجیت تصرفات او را به اثبات رساند.
کلیدواژه‌ها: آیه تجارت، شخص حقوقی، شخص حقیقی، امام خمینی، جصاص، مشروعیت، حجیت.
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قمد هم

بشر در طول تاریخ همواره به ‎دنبال پیشرفت و توسعۀ زندگی خود بوده است و این هدف 

در همۀ برنامه‌ریزی‌های او جریان داشته است. او برای سهولت و پیشرفت، قوانین متعددی 

مانند ملکیت و دیگر حقوق برای خود وضع میک‌ند؛ بدین‌معنا که هر انسانی مالک اموال خود 

و صاحب بعضی از حقوق است و در معاملات می‌تواند این مال و حق را به دیگری منتقل 

کند. در اصطلاح به این جایگاه، شخصیت حقیقی می‌گویند. با گذشت زمان و گسترده‎شدن 

نیازها، انسان‌ اقدام به تأسیس مراکز و مؤسسات عمومی کرد که به‎ناچار برای دریافت منافع 

یا ارائۀ خدمات باید برای آنها نیز جایگاهی در نظر گرفته می‎شد. این جایگاه، در اصطلاح به 

نام شخص حقوقی شهرت یافت؛ شخصیت‌هایی که هویت آنها فقط یک اعتبار محض 

است و دیگر خبری از انسان نیست. کم‎کم همه توانستند یا به ‎تعبیری مجبور شدند کارهای 

تمدنیِ جامعه‎محور خود را از ناحیۀ آنها پیگیری کنند. الزام وجود این اشخاص حقوقی فقط 

در جامعۀ تمدنی معنادار است؛ جایی که امورات روزمرۀ مردم با هدف جلوگیری از ازدحام، 

کانال آنها تجویز می‎شود؛ شخصیت‌هایی  رعایت مساوات و اجرای صحیح عدالت، از 

مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های مختلف، مؤسسات گوناگون و ... که روزبه‌روز در حال 

گسترده‌ترشدن و شاخه‎شاخه‎شدن هستند. هرچند از دید افرادِ اجتماع، مشروعیت بسیاری 

از شخصیت‌های حقوقی مورد تأیید است، دیدگاه شریعت اسلامی به طور مطلق نیست 

و لازم است دربارۀ حجیت آنها بررسی‌های زیادی انجام گیرد. یکی از دلایلی که می‌توان در 

اثبات حجیت اشخاص حقوقی در اسلام به کار برد، »آیۀ تجارت« است. این آیه همواره مورد 

استناد فقیهان امامیه و عامه در ابواب مختلف معاملات بوده است. 

گستردگی و اهمیت و جایگاه شخصیت‌های حقوقی در زندگی امروزۀ بشر قابل ‌چشم‌پوشی 

نیست؛ به ‎همین دلیل، بر خود لازم دیده‌ایم با روش توصیفی - تحلیلی، اولاً به حجیت و اعتبار 
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کید بر  اشخاص حقوقی از دیدگاه شریعت اسلام بپردازیم؛ ثانیاً نقش تجارت در این‌باره را با تأ

دیدگاه امام خمینی و جصاص - از فقیهان حنفی اهل سنت - بررسی کنیم. با وجود اینکه 

دربارۀ حجیت شخص حقوقی پژوهش‌هایی انجام شده است، بررسی اعتبار این اشخاص به‌ 

وسیلۀ آیۀ تجارت کمتر مورد بررسی قرار گرفته و نیازمند پژوهش‌های بیشتری است.

1.جح یت شخصیتوقح ق ی

قبل از فهم نقش آیۀ تجارت در حجیت شخص حقوقی، ابتدا شخص حقوقی تعریف 

از حجیت در عنوان مذکور تبیین می‌گردد؟ به همین دلیل  نیز مراد  و  و تبیین می‌شود 

به‌اختصار به ‎توضیح این دو مسئله می‎پردازیم.

1-1.قح یقت شخصیتوقح قی

داشته  را  التزامات  تحمل  و  حقوق  اکتساب  صلاحیت  که  کسی  »به  قانون  علم  در 

باشد، شخصیت قانونی می‎گویند« )فرج الصده، ]بی‌تا[، ص 385(. شخصیت قانونی به 

دو فرد حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود؛ شخص حقیقی همان انسان است و شخص 

که صلاحیت تملک حقوق را دارد؛ همچنین  حقوقی عبارت است از وجودی اعتباری 

ق الزام و التزام قرار داد. این وجود می‌تواند تشکیل‌شده از مجموعه‌ای از 
َّ
می‌توان آن را متعل

اموال یا مجموعه‌ای از اشخاص یا غیر از این دو باشد، مانند بانک‌ها، خیریه‌ها، دولت، 

قُ به الالزام و الالتزام، 
َّ
کِ الحقِ و یتعل ل لامتلا مؤسسات مختلف و ... . »وجود اعتباری موَهَّ

ل منها« )لجنة 
َ

ل من مجموعة من الاموال او الَاشخاص الطبیعیین، ام لم یتشکّ
َ

سواءٌ اَتَشَکّ

که ملاحظه می‎شود، تعریف فوق بر هر دو  ، 1444هـ، ص 27(. همان‎طور  الفقه المعاصر

شخصیت صادق است؛ یعنی هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی هر دو صلاحیت 
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و  روزمره  امور  آسانی  برای  بشر  درحقیقت  دارند.  را  التزامات  تحمل  و  حقوق  اکتساب 

همچنین سلب مسئولیت‌های حقوقی از خود، اقدام به تأسیس شخصیتی در عرض خود 

به نام شخص حقوقی کرده است. سخن دربارۀ شخص حقوقی بسیار است؛ از حقیقت و 

شرایط شخص حقوقی گرفته تا اقسام آن؛ اما آنچه این تحقیق در بیان آن میک‌وشد، بررسی 

حجیت شخصیت حقیقی از دید قرآن و آیۀ تجارت است.

1-2.رم اد اجح زیت 

که آیا آیۀ تجارت می‌تواند به  مراد از حجیت در مقام، اعتبار شرعی است؛ بدین‌معنا 

؟ البته اعتبار شرعی درجاتی دارد؛  شخصیت‌های حقوقی اعتبار شرعی ببخشد یا خیر

گاهی ممکن است شارع مقدس مستقل شخصیت حقوقی را اعتبار دهد و آن را تأسیس 

شخصیت‌های  بلکه  نمیک‌ند،  تأسیس  مستقل  را  حقوقی  شخصیت  هم  گاهی  کند؛ 

تأسیس‌شده توسط عرف را امضا و تأیید میک‌ند؛ حالت سوم این است که شارع نه تأسیس 

میک‌ند و نه تأسیسات دیگران را امضا و تأیید می‎کند، بلکه تصرفات شخص حقوقی را 

امضا می‎نماید؛ به این معنا که تصرفات شخص حقوقی، موضوع احکام شارع قرار می‌گیرد. 

بنابراین در هر سه مورد، اعتبار شرعی وجود دارد و باید دید در صورت وجود اعتبار شرعی 

بود  مرتبه‎ای خواهد  و  اعتبار در چه درجه  این  آیۀ تجارت،  توسط  برای شخص حقوقی 

، 1444هـ، ص 57(. )لجنة الفقه المعاصر

2. درابرۀ آیۀراجت ت 

کلمات مهم و دخیل در استدلال و سپس  برای رسیدن به نتیجۀ درست، ابتدا باید 

معنای آیۀ تجارت به‌درستی تبیین شود.
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2-1.م فهوم‌ش یسانآیۀراجت ت

کل« در کتب لغوی به ‎معنای خوردن است، در آیۀ شریفه  الف( لاتأکلوا: اگرچه کلمۀ »أ

کل« به ‌جای  به ‎معنای تصرف آمده است. فاضل مقداد می‌فرماید: دلیل استفاده از کلمۀ »أ

که »اکل« مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منفعت تصرف است یا اینکه از باب  تصرف، این است 

اطلاق ملزوم )اکل( و اراده لازم )تصرف( می‌باشد؛ بنابراین شامل جمیع تصرفات می‌گردد؛ 

زم و هو التصرّف فیعم 
ّ

کل لأنه أعظم المنافع، أو من باب إطلاق الملزوم و إرادة الل »خصّ الأ

سائر التصرّفات« )فاضل مقداد، 1373هـ.ش، ج 2، ص 33(.

ب( باطل: کلمۀ باطل مشتق از فعل »بطل یبطل« است و در کتب لغوی به ‎معنای »نقیض 

الحق« )فراهیدی، 1410هـ، ج 7، ص 231( و »ضد الحق« )جوهری، 1410هـ، ج 4، ص 1635( 

آمده است. حال که باطل به ‎معنای نقیض و ضد حق است، باید دید معنای حق چیست؟ 

»حق« در کتب لغوی به معانی متفاوتی همچون »اثبات و اِحکام شیء« )ابن‌فارس، 1404هـ، 

ج 2، ص 15( و »موافقت و مطابقت« مانند مطابقت پایه در با چارچوب آن )راغب اصفهانی، 

1412هـ، ص 246( آمده است. درواقع حق به‎ معنای ثبوت، استحکام و وجوب شیء است، 

برخلاف باطل که به ‎معنای سستی، تزلزل و ممکن‌الوجودبودن شیء است.

: »هو ما لا أثر له بحسب الواقع و بحسب جعل  باطل در اصطلاح فقهی عبارت است از

العقلاء و الشارع، فإن کان شیء ذا أثر واقعاً و لو بنظر طائفة من العقلاء، أو بحسب جعل 

 و لغواً، بل یکون حقاً« )خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 207(؛ یعنی 
ً

الشارع الأقدس لا یکون باطل

آنچه به ‌حسب واقع و از منظر عُقلا یا شارع هیچ اثری ندارد؛ بنابراین اگر شیئی دارای اثر 

و لغو  از منظر شارع مقدس، آن شیء باطل  یا  از نظر عُقلا  از نظر طایفه‌ای  گرچه  باشد، 

ی واقعاً« 
ّ
نخواهد بود، بلکه حق است و »بالجملة، الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الکل

)خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 207(؛ یعنی باطل آن است که به ‌طور کلی هیچ‌گونه اثری نداشته 
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کعدمه فی انه لا یفید حکماً شرعیا« )شریف  کل فعل وجوده  باشد. به ‌عبارت دیگر »هو 

مرتضی، 1405هـ، ج 2، ص 264(؛ یعنی هر فعلی که وجودش مانند عدمش است، آن هم 

کریم باطل به معانی  که از نظر شرع، حکمی ندارد و مقبول نیست. در قرآن  از این حیث 

مختلفی مانند ضد حق، کذب، کفر و شرک، صنم یا ابلیس، ظلم و تعدی و ... آمده است. 

حـق در اصطالح فقهـی عبـارت اسـت از وجـودی ثابـت: »عبـارة عـن الکائـن الثابـت« 

)عبدالرحمـن، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 353( یـا »نـوع مـن السـلطنة و الملکیة و مرتبة ضعیفة منها 

مجعولـة مـن ناحیـة العقالء و الشـرع« )مشـکینی، 1392هــ.ش، ص213(؛ نوعـی سـلطنت و 

ملکیـت یـا مرتبـه‌ای ضعیـف از ایـن دو کـه از ناحیـۀ عُقال و شـرع قـرار داده شـده اسـت؛ بـه‌ 

گونـه‌ای کـه صاحـب حـق، مالـک شـیء اسـت یـا امـر آن شـیء بـه دسـت اوسـت. همچنیـن 

حـق اسـمی از اسـامی خداونـد یـا وصفـی از صفـات اوسـت کـه بـه‎ معنـای ثابـت بلاشـک 

 مـا یَدْعُـونَ 
َ

نّ
َ
حَـقُّ وَ أ

ْ
َ هُـوَ ال  الّلَ

َ
نّ

َ
اسـت. در قـرآن کریـم این‌گونـه بیـان شـده اسـت: »ذلِـکَ بِـأ

باطِـل: حقیقـت ایـن اسـت کـه خـدای یکتـا حـق مطلق اسـت و هرچـه جز او 
ْ
مِـنْ دُونِـهِ هُـوَ ال

خواننـد، باطـل اسـت« )حـج 22: 62(.

ج( تجارت: در کتب لغوی دربارۀ تجارت این‌گونه آمده است: »التصرّف فی رأس المال طلبا 

للربح: تصرف در اصل مال برای طلب سود است« )راغب اصفهانی، 1412هـ، ص 16(؛ نیز بیان 

کرده‌اند: »تَقْلِيبُ المالِ لِغَرَضِ الرّبِح: تبدیل مال برای سود است« )واسطی زبیدی، 1414هـ، ج 

6، ص 128(. تجارت در اصطلاح تفاوت چندانی با لغت ندارد و عبارت است از »من الأعمال 

التی یطلب بها زیادة المال« )عبدالرحمان، ]بی‌تا[، ج 1، ص 431(؛ از جمله اعمالی که به‌ وسیلۀ 

آن، مال زیاد می‌شود و تاجر کسی است که این اعمال را شغل و حرفۀ خود قرار داده است. »قال 

الجرجانی: عبارة عن شراء شیء لیباع بالربح: جرجانی می‌گوید تجارت عبارت است از خرید 

یک شیء برای فروش به ‎جهت سودبردن« )عبدالرحمان، ]بی‌تا[، ج 1، ص 431(.
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د( عن تراض: کلمۀ تراض اسم منقوص و اصل آن تراضی بوده است که به دلیل واقع‌شدن 

، یاء حذف و به ‌جای آن تنوین کسر آمده است. این کلمه مصدر باب تفاعل و  در محل جر

به ‎معنای رضایت طرفینِ یک معامله است.

2-2.وت ضیبت و حیی نآهی

بَیْنَکُمْ  کُمْ 
َ
مْوال

َ
أ وا 

ُ
کُل

ْ
تَأ لا  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ »یا  است؛  آمده  »نساء«  سورۀ  در  تجارت  آیۀ 

َ كانَ بِكُمْ رَحِيما: ای   الّلَ
َ

نْفُسَكُمْ إِنّ
َ
وا أ

ُ
نْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُل

َ
 أ

َ
باطِلِ إِلّا

ْ
بِال

اهل ایمان، اموال یکدیگر را به باطل نخورید؛ مگر آنکه تجارتی از روی رضایت و خشنودی 

میان خودتان صورت گرفته باشد. و خودکشی نکنید، زیرا خداوند همیشه به شما مهربان 

است« )نساء 4: 29(. این آیۀ شریفه مشتمل بر یک حکم شرعی و یک استثنا برای اهل 

کنند و  ایمان است؛ مبنی بر اینکه مؤمنان حق ندارند در اموال یکدیگر به باطل تصرف 

استثنا از این حکم، تنها در صورتی است که تصرف در اموال، ناشی از تجارت »عن تراض« 

باشد. با بررسی این آیه چند مسئله روشن می‌شود:

الـف( »اَکل« در آیـه بـه ‎معنـای تصـرف اسـت و علـت اسـتفاده از ایـن مـادّه آن اسـت 

این‌بـاره  در  اَکل اسـت. علامـه طباطبایـی  و شـایع‌ترین مصادیـق تصـرف،  کـه مهم‌تریـن 

می‌فرمایـد: در »اکل« معنـای تسـلط و نفـوذ نهفتـه اسـت. همچنیـن عمده‌تریـن تصرفـات 

انسـان به ‌وسـیلۀ غذاخوردن اسـت؛ بنابراین معنای نخوردن در آیه، تصرف‌نکردن اسـت؛ »لما 

فیـه مـن معنـی التسـلط و الإنفـاذ ... العمـدة فـی تصـرف الإنسـان فـی الأشـیاء هـو التغـذی بهـا« 

ج 4، ص 317(. )طباطبایـی، 1390هــ.ش، 

فرد دیگر  به  فردی  از  و  که دست‌به‌دست شود  اموالی  بیان میک‌ند  »بینکم«  قید  ب( 

منتقل گردد، مدنظر است نه اموال فردی که مورد معاملات اجتماع نیست. درواقع از قید 
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»بینکم« و در ادامه از قید »بالباطل« استفاده می‌شود معاملات ناقله‎ای که سود نمی‌دهد، 

اجتماع را به‌ سوی سعادت و نجات نمی‌برد، بلکه به ‎ضرر جامعه است و آن را به فساد و 

ک می‌رساند و این معاملات، مبغوض و مورد نهی خداوند است. »النهی عن المعاملات  هلا

ک«  الناقلة التی لا تسوق المجتمع إلی سعادته و نجاحه بل تضرها و تجرها إلی الفساد و الهلا

)طباطبایی، 1390هـ.ش، ج 4، ص 317(.

ج( قید بالباطل؛ دربارۀ این قید توضیح دو مطلب لازم است: 

* قید باطل می‌تواند اصلی، احترازی یا توضیحی باشد. در صورت احترازی‎بودن، معنای آیه 

این‌گونه می‌شود: »ای مؤمنان، اموال خودتان را بین خودتان به سبب باطل مخورید؛ مگر آنکه 

کلوا« است  تجارت عن تراض باشد«؛ درواقع در این حالت، باطل‎بودن سبب، توسط حکم »لاتأ

در حالتی ک‌ه قید توضیحی باشد، معنا این‌گونه می‌شود: »ای مؤمنان، اموالتان را بین خودتان 

مخورید؛ مگر آنکه به ‌وسیلۀ تجارت عن تراض باشد«؛ زیرا »اکلِ« غیر از »تجارت عن تراض«، 

»اکلِ« به باطل است. درواقع در حالت توضیحی‎بودن، قید باطل در حال بیان و توضیح حال 

مستثنی‌منه پس از خروج مستثنی‌ از آن است. تفاوت احترازی و توضیحی در آن است که در 

کلوا« مقید به باطل خواهد شد و حکم تنها در صورت  صورت احترازی‎بودن، موضوع حکمِ »لاتأ

باطل‎بودن برقرار است، برخلاف توضیحی‎بودن که باطل تنها در توضیح و تبیین حکم آمده و 

در برابر شمول حکم و وجود یا عدم وجود حکم در موارد غیرباطل مسکوت است.

* باطل می‌تواند به دو معنا باشد: باطل عرفی یا باطل شرعی. در صورت عرفی‎بودن، 

ک و معیار تشخیص، عرف عقلاست و هر آنچه را عرف عُقلا باطل بداند، باطل است و  ملا

ک و معیار  ، ملا غیر از آن، حق است. اما در صورت شرعی‎بودن، باطل‌بودنِ واقعیِ یک چیز

باطل‎بودن حکم شارع است و باید در کلام شارع جستجو کرد تا معنا یا موارد باطل مانند 

، لهو و ... را پیدا کرد. قمار



188 / اطملعاتبطت یم یقذاهبقف هی،اس ل چهرام، شمراه هفتم

 رآیۀ شیرف ه 2-3. استث اند

یا منقطع؛ در صورت متصل‎بودن هر‌چند تجارت عن  یا متصل است  آیه  استثنا در 

کلوا مستثنا شده است، در‌حقیقت جزءِ افراد باطل است؛ مانند »جاء القوم الا  تراض از لاتأ

ید با وجودِ نیامدن، فردی از قوم است. درواقع خداوند نهی از اَکل به باطل کرده  زیداً« که ز

است، مگر اکل به باطلی که به طور تجارت عن تراض باشد؛ اما در صورت منقطع‎بودن، 

کلوا، از باطل منقطع  این‌گونه نیست و تجارت عن تراض افزون بر مستثناشدنِ از حکم لاتأ

و جداست و از مصادیق باطل نیست.

3. دیدگاه اامم خمی ین

حجیت  اثبات  برای  خود  نوشته‌های  و  کتاب‌ها  در  مختلفی  فقیهان  اینکه  وجود  با 

شخص حقوقی به عموم و اطلاق آیۀ تجارت تمسک جسته‌اند و گفته‎اند تصرفات شخص 

حقوقی مانند شخص حقیقی، مشمول عموم »تجارت عن تراض« می‌گردد، امام خمینی 

که در صورت پذیرشِ نظر ایشان، می‌توان  کرده‌اند  از آیۀ تجارت یک حکم کلی برداشت 

که مورد تأیید عرف عقلاست، دارای حجیت و  شخص حقوقی و تمامی تصرفات آن را 

اعتبار دانست. در ادامه به تبیین نظریۀ ایشان خواهیم پرداخت.

3-1.بت یی ندیدگاه اامم خمیین

آیـۀ تجـارت مشـتمل بـر یـک حکـم شـرعی خطـاب بـه مؤمنـان اسـت کـه آنهـا را از خـوردن 

اموال‎شـان بیـن هـم بـه ‌سـبب باطـل نهـی می‌نمایـد. در بخـش دوم، »تجـارت عـن تـراض« را از 

حکم اولی مستثنی می‌دارد. بنابراین آیه یک مستثنی »تجارت عن تراض« و یک مستثنی‌منه 

»لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل« دارد. بیشتر فقیهان برای اثبات حجیت شخص حقوقی، 
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از جملۀ مستثنی »الا اَن تکون تجارت عن تراض« برای اثبات صحت تصرفات و معاملات 

شـخص حقوقـی اسـتفاده میک‌ننـد و تصرفـات شـخص حقوقـی را هـم مشـمول »تجـارت 

عـن تـراض« می‌دانـد و هـم تصرفـات شـخص حقوقـی را صحیـح برداشـت میک‌ننـد. هرچنـد 

اشـکال‌های زیـادی در این‌‌بـاره مطـرح اسـت، در ایـن مقـام، جـای بحـث از آن نیسـت. آنچـه 

سـبب متمایزشـدن نظریـۀ امـام خمینـی از دیگـر بـزرگان می‌شـود ایـن اسـت کـه ایشـان بـرای 

اثبات مدعای خویش بر جملۀ مستثنی‌منه »لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل« اتکا کرده‌اند.

کلوا ...” این است که اموال خودتان  ایشان در تبیین معنای آیه می‌فرماید: مراد از “لا تأ

ید؛ مگر آنکه اموال، اموال حاصله از سبب و طریق  را بینتان به سبب و طرق باطل مخور

تجارت باشد و از طریق تجارت به ‎دست آمده باشد. پس خداوند اموال حاصله از تجارت 

 أن تکون 
ّ

کلوا أموالکم بینکم بالأسباب و الطرق الباطلة، ... إل را حلال نموده است؛ »لاتأ

ج 1،  الأموال أموال تجارة؛ أی حاصلة بها، فأحلّ الأموال الحاصلة بها« )خمینی، 1421هـ، 

کلوا« ایجاد شده و »تجارت عن تراض« سبب  ص 99(. درواقع باطل به ‎سبب عبارتِ »لاتأ

حلیت است. امام معتقد است مقصود از کلمۀ باطل در آیه، معنای عرفی و عقلایی آن 

)خمینی،  العرفی«  و  العقلائی  المعنی  هو  بالبَاطِلِ  المراد  أنّ  علی  بناءً  ه 
ّ
کل »هذا  است؛ 

1421هـ، ج 1، ص 101(؛ یعنی هر سببی را که عرف عُقلا آن را باطل می‌پندارد، مورد نهی و ردع 

شارع قرار دارد. حال که این‌گونه شد و معنای باطل، عرفی و عقلایی آن مقصود است و از 

کلوا« مقید به باطل شده است، یک حکم کلی از این آیه استنباط می‌گردد و آن  طرفی »لاتأ

اکل مال به هر طریق یا سببی که نزد عرف عُقلا باطل باشد، حرام و منهی‌عنه شارع مقدس 

است. ایشان در ادامه برداشتی منحصربه‌فرد از آیه دارند و در توضیح شیوۀ شمول اطلاقِ 

»تجارت عن تراض«، می‌فرمایند به ‎قرینۀ اینکه »تجارت عن تراض« در مقابل قید باطل قرار 

داده شده است، فهمیده می‌شود آنچه موجب حلیت اکل مال است، سبب حق‎بودن 
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است و »تجارت عن تراض« به ‎علت مصداق سبب حق‌بودن، باعث حلیت اکل و تصرف 

است؛ »مقابلتها بالباطل ... التجارة عن تراضٍ لکونها حقاً سبب للملکیّة، و موجبة لجواز 

کل و التصرّف« )خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 100(. همچنین مراد از حق به قرینۀ مقابلۀ حق  الأ

با باطل در عرف عُقلاست؛ بنابراین از آیۀ شریفۀ تجارت، این حکم کلی برداشت می‌شود 

که اَکل مال به هر سببی که در عرف عُقلا باطل است، حرام و اکل مال به هر سببی که در 

عرف عقلا حق است، حلال است.

خلاصۀ استدلال امام بدین ترتیب است: 

کلوا« است؛ یعنی اموالتان را به ‎سبب باطل مخورید؛ پس  الف( فهم باطل از قید »لاتأ

باطل، سبب حکم است.

ب( مراد از باطل، معنای عرفی و عقلایی آن است؛ »الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب 

ی واقعاً« )خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 207(.
ّ
الکل

ج( بـه‎ قرینـۀ مقابلـۀ »تجـارت عـن تـراض« بـا باطـل فهمیـده می‌شـود کـه علـت حلیـت 

تصـرف در مسـتثنی، حق‎بـودن »تجـارت عـن تـراض« اسـت و »تجـارت عـن تـراض« کنایـه از 

سـبب حـق اسـت.

نتیجه: اکل مال به هر سببی که در عرف عقلا باطل است، حرام و اکل مال به هر سببی 

که در عرف عقلا حق می‌باشد، حلال است.

و باطل شد،  ک حکم، سبب حق  که وقتی ملا فراتر می‌نهد و معتقد است  را  پا  امام 

دیگر دلیلی بر اختصاص به معاملات و تجارت نیست، بلکه می‌توان حکم را توسعه داد 

کرد؛ مانند حیازت و صید و مانند  و به جواز تصرف در صورت وجود سبب حق حکم 

اینها که همگی سبب حق هستند، گرچه از معاملات نباشند و تجارت هم بر آنها صدق 

یة لکلّ سبب حقّ و لو لم یکن من قبیل المعاملات، 
ّ
نکند؛ »یمکن التوسعة علی فرض العل
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کالحیازة، و الصید و نحوهما و إن قلنا: بعدم صدق التجارة علیها« )خمینی، 1421هـ، ج 

1، ص 100(. همچنین اگرچه آیۀ شریفه دربارۀ اموال است، می‌توان به غیر اموال نیز تسری 

داد و این‌گونه گفته شود که مفهوم آیه، سلب سببیت کل اسبابِ باطل و اثبات سببیت 

کلّ سبب باطل، و إثبات سببیّة  کل اسبابِ حق است؛ »إنّ المفهوم منها سلب سببیّة 

کلّ سبب حقّ للمسبّبات مطلقاً« )خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 101(. با استخراج این حکم، 

تکلیف اشخاص حقوقی نیز مشخص می‌شود و آیۀ تجارت تأثیر مهم و فراوانی بر حجیت 

اشخاص حقوقی خواهد داشت. بر اساس این نظریه، حجیت و اعتبار شخص حقوقی و 

تصرفات آن منوط به حق یا باطل‎بودن آن است. حق و باطلی که توسط عرف عُقلا تشخیص 

داده می‌شود و عُقلا در هر زمان و مکان و مقداری، اگر وجود شخص حقوقی و تصرفات او 

را لازم و حق بدانند، آن شخص حقوقی دارای حجیت و اعتبار است و اگر وجود او را باطل 

و بیهوده بدانند، فاقد حجیت و اعتبار خواهد بود. 

3-2.قن د دیدگاه اامم خمیین

بیان شد اساس نظریۀ امام بر این استوار است که مراد از باطل در آیۀ شریفه، معنای عرفی 

و عقلایی آن باشد؛ یعنی هرچه را عرف عُقلا باطل بداند، منهی‌عنهِ شارع مقدس است. در 

این‌باره نظریۀ رقیبی وجود دارد که باور دارد ممکن است مراد از باطل، غیر از معنای عرفی و 

عقلایی باشد و به امام به دو صورت اشکال می‌نماید که در ادامه بیان خواهد شد.

الف( اردبیلی در توضیح آیۀ شریفه می‌فرماید مراد این است که بعضی از شما در اموال 

به وجه  بلکه  و قمار تصرف نکنید،  ربا و غصب  به غیر وجه شرعی مانند  بعض دیگر 

شرعی تصرف نمایید؛ »أی لایتصرّف بعضکم فی أموال البعض بغیر وجه شرعیّ مثل الربا 

، و لکن تصرّفوا فیها بطریق شرعیّ« )اردبیلی، ]بی‌تا[، ص 427(. بنابراین  و الغصب و القمار
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ایشان باطل را به‎ معنای باطل شرعی معنا میک‌ند و معتقد است هرچه از نظر شرع باطل 

است، نباید به ‌وسیلۀ آن تصرف انجام گیرد. اگر این معنا صحیح باشد یا دستک‌م احتمال 

صحت داشته باشد، استدلال امام عقیم خواهد بود؛ زیرا »اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال« 

و با وجود احتمال معنای باطل شرعی، استدلال بر باطل عرفی و عقلایی دارای مناقشه و 

درنتیجه صحیح نخواهد بود.

پاسخ امام: امام در پاسخ به این اشکال معتقد است مراد در معنای باطل، نظر عرف است 

نه شارع مقدس؛ زیرا وجود شک در اعتبار نظر شارع در معنای باطل، به شبهۀ مصداقی 

 ، منجر می‌شود؛ »مع الشکّ فی اعتبار شیء فیه تصیر الشبهة مصداقیّه«. به ‌عبارت دیگر

اگر نظر شارع در معنای باطل معتبر باشد، در مصادیق مختلف شک می‌شود که آیا شارع 

؟ و ازآنجاکه دسترسی برای رسیدن به نظر شارع نیز  این مصداق را باطل می‌داند یا خیر

وجود ندارد، درنتیجه شبهۀ مصداقی به ‎وجود می‌آید و در هیچ مصداقی نمی‌توان حکم به 

باطل‎بودن داد؛ بنابراین نمی‌توان از آیۀ تجارت حتی در بیع هم استفاده کرد چه رسد به غیر 

بیع و این مطلب برخلاف سیرۀ فقیهان مختلف در طول تاریخ است؛ زیرا همۀ آنها در باب 

معاملات از این آیه استفاده کرده‌اند.

ب( اشکال دوم بر نظریۀ امام، کلام طبرسی در مجمع ‌البیان است. ایشان در ذیل معنای 

آیه معتقد است: باطل به ‎معنای ربا و قمار و اغفال و ظلم است. این عقیده از سدی و 

ع( است؛ »أنه الربا و القمار و البخس و الظلم عن السدی و  همچنین مروی از امام باقر )

« )طبرسی، 1372هـ.ش، ج 3، ص 59(. امام در این روایت ربا را باطل  هو المروی عن الباقر

می‌دانند، درحالیک‌ه از نظر عرف، ربا باطل نیست؛ بنابراین به ‎نظر می‌رسد معنای باطل 

ع( مشخص شده است و مراد از آن، معنای شرعی آن است و این مطلب،  توسط امام باقر )

تأییدی است بر نظر اردبیلی که مراد از باطل را باطل شرعی می‌دانند.
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جواب: امام در پاسخ به این اشکال معتقد است از روایت برداشت نمی‌شود که مراد از 

باطل در آیه، باطل شرعی باشد؛ »لا یظهر من الروایة أنّ المراد بالبَاطِلِ فی الآیة هو الباطل 

الشرعی«، بلکه حتی بر فرض پذیرش روایت و همچنین پذیرش اینکه ربا یا بعض مراتب ربا 

از منظر عرف باطل نیست، دست از عرفی‎بودن معنای باطل برنمی‌داریم، بلکه معنای ربا 

را بر باطل حکمی حمل میک‌نیم نه باطل موضوعی؛ »لا بدّ من حمل‌ها علی الباطل حکماً 

لا موضوعاً« )خمینی، 1421هـ، ج 1، ص 101(. به‎ بیان دیگر هرچند ربا عرفاً از مصادیق باطل 

ع( بیان میک‌ند که حکم باطل را دارد. درواقع در این روایت الحاق  نیست، کلام امام باقر )

که فقیهان در موارد  گرفته است نه موضوعی. دلیل این مطلب آن است  حکمی صورت 

مختلف معنای باطل عرفی برای رفع شک به اطلاق این آیه تمسک کرده‌اند؛ درحالیک‌ه اگر 

معنای شرعیِ باطل مراد باشد، این تمسک صحیح نخواهد بود.

ج( با توجه به اینکه اساس استدلالِ امام منوط بر عرفی‎بودن معنای باطل است، بر خود 

لازم می‎دانیم به دیدگاه چند نفر از فقیهان دیگر که هم‌نظر با امام هستند و باطل را عرفی 

می‎دانند، اشاره کنیم.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‎فرماید: آیۀ تجارت بر حرمت هر آنچه از نظر عرف باطل 

 عرفاً« )انصاری، 1440هـ، ج 
ً

كل بكلّ وجهٍ يسمّى باطل  على حرمة الأ
ّ

است، دلالت می‎کند؛ »دل

5، ص 20(. همچنین فقیه بزرگ میرزاجواد تبریزی می‎فرماید: مراد از باطل، باطل از نظر عرف و 

بنای عرف است؛ »المراد بالباطل الباطل فی اعتبار العرف و بنائهم« )تبریزی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 

27(. آیت‌الله سبحانی نیز معتقد است مراد از باطل در آیۀ تجارت، باطل عرفی است نه شرعی. 

ایشان در این‌باره می‎فرماید: آیۀ تجارت درصدد تعلیم تجارتِ حلال و تمییز آن از تجارت حرام 

ريد به الباطل عند الشرع، 
ُ
است، بر این اساس آیه باید واضح مقصود خود را بیان کند؛ »فلو أ

تصبح الآية مجملة غير مفيدة« )سبحانی، ]بی‌تا[، ج 6، ص 658(. اگر مقصود از باطل، باطل 
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شرعی باشد، آیه مجمل و غیرمفید خواهد شد. همچنین صاحب کتاب منهاج الفقاهه، 

شرعی‎بودن باطل را امری عجیب می‎داند و می‎فرماید: اصحاب تمامی الفاظِ باب معاملات را 

بر معنای عرفی آن حمل می‎کنند. در ادامه می‎فرماید: اگر معانی الفاظ عرفی نباشند، استدلال 

به عمومات واردشده در باب معاملات مطلقاً جایز نخواهد بود؛ »لولا ذلك لم يجز الاستدلال 

ج 5، ص 209(. همچنین بزرگانی مانند  بالعمومات الواردة فيها مطلقا« )روحانی، 1429هـ، 

آیت‌الله مکارم شیرازی )مکارم، 1425هـ، ج 1، ص 78( و سیدکاظم حائری )حائری، 1381هـ.ش، 

ج 1، ص 228( معتقدند مراد از باطل در آیۀ تجارت، باطل عرفی است.

4. دیدگاه جصاص

برای رسیدن به نظر جصاص دربارۀ نقش آیۀ تجارت در حجیت شخص حقوقی، ابتدا 

باید به چند نکته توجه کرد که در ضمن بیان این نکات، نظر ایشان مشخص خواهد شد.

4-1.نم سوخ‎وبند نآ هی

«1 منسوخ شده  برخی از عالمان اهل ‌سنت معتقدند آیۀ تجارت به ‌وسیلۀ آیه 61 سورۀ »نور

است. ابن عباس و حسن گفته‌اند: زمانی که این آیه نازل شد، مردم از اینکه نزد کسی غذا 

اسٍ   ابْنُ عَبَّ
َ

« نسخ شد؛ »وَقَال بخورند، در حرج بودند؛ تا اینکه این آیه به ‎وسیلۀ آیۀ 61 »نور

نْ نُسِخَ 
َ
ى أ

َ
اسِ إل حَدٍ مِنْ النَّ

َ
كُلَ عِنْدَ أ

ْ
نْ يَأ

َ
جُ أ جُلُ يَتَحَرَّ يَةُ كَانَ الرَّ

ْ
تْ هَذِهِ ال

َ
ا نَزَل مَّ

َ
حَسَنُ ... فَل

ْ
وَال

نْ 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ى - وَلا عَلى أ

َ
ى قَوْله تَعَال

َ
عْمى حَرَجٌ - إل

َ ْ
ى ال

َ
يْسَ عَل

َ
ورِ ل تِي فِي النُّ

َّ
يَةِ ال

ْ
ذَلِكَ بِال

وا مِنْ بُيُوتِكُمْ« )جصاص، 1415هـ، ج 2، ص 216(. اگر این آیه منسوخ باشد، استدلال 
ُ
كُل

ْ
تَأ

آیۀ تجارت منسوخ است.   ، بر اساس این نظر اثبات مدعا تمام نخواهد بود؛  برای  به آن 

جصاص برای اثبات منسوخ‎نبودنِ آیۀ تجارت چند دلیل بیان میک‌ند:
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اول: ایشـان می‌فرمایـد: ابوبکـر گفـت ممکـن اسـت مـراد ابن‌عباس و حسـن این باشـد که 

مـردم خودشـان پـس از نـزول آیـۀ تجـارت، دچـار حرج شـدند و نـزد دیگران غـذا نمی‌خوردند، 

نـه اینکـه نخـوردن غـذا را آیـۀ تجارت واجب کرده باشـد؛ زیرا به‌یقین دربـارۀ هدایا و صدقات 

 : بُوبَكْـرٍ
َ
 أ

َ
محظـوری در آیـۀ تجـارت وجـود نـدارد؛ بنابرایـن آیـۀ تجـارت منسـوخ نیسـت؛ »قَـال

ـوا عِنْـدَ 
ُ
كُل

ْ
نْ يَأ

َ
يَـةِ أ

ْ
جُـوا بَعْـدَ نُـزُولِ ال ـاسَ تَحَرَّ  النَّ

َ
نّ

َ
حَسَـنِ أ

ْ
ـاسٍ وَال نْ يَكُـونَ مُـرَادُ ابْنِ‌عَبَّ

َ
يُشْـبِهُ أ

يَةِ« 
ْ

مْ تَكُنْ مَحْظُورَةً قَطُّ بِهَذِهِ ال
َ
دَقَاتِ ل هِبَاتِ وَالصَّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
وْجَبَـتْ ذَلِكَ؛ لِ

َ
يَـةَ أ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ـى أ

َ
 عَل

َ
حَـدٍ ل

َ
أ

)جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 216(.

دوم: روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر منسوخ‎نبودن آیۀ تجارت میک‌ند؛ برای مثال 

شعبی از علقمه و او از عبدالله نقل میک‌ند که گفت: این آیه از محکمات است و نسخ 

نشده است و تا قیامت هم نسخ نخواهد شد. دلالت این روایت بر منسوخ‎نبودن آیۀ تجارت 

 
َ

: هِيَ مُحْكَمَةٌ مَا نُسِخَتْ وَل
َ

ِ قَال
قَمَةَ عَنْ عَبْدِ الّلَ

ْ
عْبِيُّ عَنْ عَل

َ
پرواضح است؛ »وَقَدْ رَوَى الشّ

قِيَامَةِ« )جصاص، 1415هـ، ج 2، ص 216(.
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
تُنْسَخُ إل

سوم: اگر آیۀ تجارت منسوخ باشد، باید آیه2 188 سوره »بقره« هم منسوخ باشد؛ زیرا نظیر 

نهی واردشده در آیۀ تجارت دربارۀ اکل اموال در آیه 188 سوره »بقره« نیز آمده است؛ بنابراین 

جصاص با متعرض‎شدن به سه دلیل، شبهۀ منسوخ‎بودن آیۀ تجارت را رد میک‌ند.

کلوا اومالکم بینکم« 4-2.رم اد ا» زلاتأ

جصــاص معتقــد اســت همان‎گونــه کــه »لاتقتلــوا انفســکم« در آخــر آیــه افــزون بــر قتــل 

کلــوا اموالکــم« نیــز افــزون بــر امــوال  نفــس، قتــل غیــر را هــم دربــر می‌گیــرد، نهــی در »لاتأ

ــس  ــال نف ــراد از اکل م ــد: م ــان می‌فرمای ــردد. ایش ــز می‌گ ــران نی ــوال دیگ ــامل ام ــخص، ش ش

بــه باطــل، انفــاق مــال در معاصــی اســت. بــرای اکل مــال غیــر بــه باطــل نیــز دو وجــه بیــان 
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شــده اســت؛ وجــه اول گفتــۀ ســدی کــه می‌گویــد مــراد، خــوردن مــال دیگــران بــه ‎ســبب 

، اغفــال و ظلــم اســت. گفتــۀ ابن‌عبــاس و حســن کــه مــراد از اکل امــوال غیــر بــه  ربــا، قمــار

بَاطِــلِ إنْفَاقُــهُ فِــي 
ْ
كْلُ مَــالِ نَفْسِــهِ بِال

َ
باطــل را بــه ‎غیــر عــوض می‌داننــد نیــز وجــه دوم اســت؛ »أ

نْ 
َ
يُّ وَهُوَ أ ــدِّ  السُّ

َ
حَدُهُمَا: مَــا قَال

َ
بَاطِــلِ قَــدْ قِيــلَ فِيــهِ وَجْهَانِأ

ْ
غَيْــرِ بِال

ْ
كْلُ مَــالِ ال

َ
؛ وَأ ِ

مَعَاصِــي الّلَ

ــهُ بِغَيْــرِ عِــوَضٍ« 
َ
كُل

ْ
نْ يَأ

َ
حَسَــنُ: أ

ْ
ــاسٍ وَال  ابْــنُ عَبَّ

َ
ــمِ، وَقَــال

ْ
ل

ُ
بَخْــسِ وَالظّ

ْ
قِمَــارِ وَال

ْ
كُلَ بِالرّبَِــا وَال

ْ
يَــأ

)جصــاص، 1415هـــ، ج 2، ص 216(.

4-3.م عانیاب طل 

فقیهـان اهـل سـنت دربـارۀ معنای باطـل اختلاف‌نظر دارنـد؛ برخی از آنان مـراد از باطل 

را باطـل شـرعی می‌داننـد. آنهـا باطـل را این‌گونـه معنـا کرده‌انـد: هـر آنچـه توسـط خداونـد 

مَهُ  ـا حَرَّ متعـال در قـرآن کریـم یـا بـر زبـان پیامبر گرامی اسالم حرام شـمرده شـده اسـت؛ »مِمَّ

مَ« )طبـری، 1422هــ، ج 
َّ
یْـهِ وَسَـل

َ
ـی الُله عَل

َّ
ـی لِسَـانِ رَسُـولِهِ صَل

َ
وْ عَل

َ
یلِـهِ، أ ـى عِبَـادِهِ فِـی تَنْزِ

َ
عَل

؛ »ما  6، ص 628(؛ در جـای دیگـر گفته‌انـد هـر آنچـه مخالـف شـرع باشـد، مانند ربـا و قمار

 ، « )آلوسـی، 1415هــ، ج 3، ص 1(. همچنیـن در جـای دیگـر یخالـف الشـرع کالربـا والقمـار

کل المـال بغیـر  حرمـت اکل مـال بـه غیروجـه شـرعی را معنـای باطـل می‌داننـد؛ »تحریـم أ

گـر باطـل بـه ‎معنای حرام شـرعی  وجـه شـرعی« )سـیوطی، 1401هــ، ج 1، ص 43(. خلاصـه ا

باشـد، »تجـارت عـن تـراض« کنایـه از سـبب حالل خواهـد بـود و معنـای آیـۀ شـریفه ایـن 

یـد، مگـر اینکـه بـه ‎سـبب حالل  اسـت کـه اموالتـان را بـه ‎سـبب حـرام و غیرشـرعی مخور

ماننـد »تجـارت عـن تـراض« باشـد.

برخـی دیگـر باطـل را در مقابـل حـق می‌داننـد و آن را این‌گونـه تعریـف کرده‌انـد کـه هیـچ 

غرض صحیح نداشـته باشـد؛ »الذی لا یفضی إلی غرض صحیح« )الکیاالهراسـی، 1405هـ، 
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ج 2، ص 438( و در جـای دیگـر باطـل معنـا شـده اسـت؛ »بغیـر حـق موجـب« )ابی‌زهـره، 

]بی‌تـا[، ج 1، ص 349(. در ایـن حالـت »تجـارت عـن تـراض«، حـق و در مقابـل باطـل اسـت. 

را  آنچـه  می‌گویـد:  این‌بـاره  در  او  اسـت؛  حـق  ضـد  بـه ‎معنـای  باطـل  جصـاص،  دیـدگاه  از 

 ُ بَاحَـهُ الّلَ
َ
خداونـد متعـال مبـاح و حالل دانسـته‌اند، باطـل نیسـت، بلکـه حـق اسـت؛ »مَـا أ

« )جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 217(. با وجود اینکه  يْـسَ بِبَاطِـلٍ بَـلْ هُـوَ حَقٌّ
َ
ـهُ فَل

َّ
حَل

َ
ـى وَأ

َ
تَعَال

باطـل از نظـر ایشـان بـه ‎معنـای ضد حق اسـت، در اینکه مراد ایشـان از معنـای باطل، معنای 

 ُ بَاحَـهُ الّلَ
َ
عرفـی آن اسـت یـا شـرعی، بیـان خاصـی وجـود نـدارد. البتـه می‌تـوان از عبـارت »مَـا أ

« )جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 217( و همچنیـن  يْـسَ بِبَاطِـلٍ بَـلْ هُـوَ حَـقٌّ
َ
ـهُ فَل

َّ
حَل

َ
ـى وَأ

َ
تَعَال

مثال‌هایـی کـه در کتـاب خـود بـرای باطـل نـام می‌برد، اسـتفاده کرد و فهمیـد او بر خلاف نظر 

امـام خمینـی، مـراد از باطـل را معنـای شـرعی آن می‌دانـد. درواقـع باطـل از نظر او آن اسـت که 

هیـچ غـرض صحیحـی از دیـدگاه شـرع نداشـته باشـد؛ »الـذی لا یفضـی إلی غـرض صحیح« 

)الکیاالهراسـی، ج2، ص 438(.

4-4.راجت» ت عرت ناض«

مُعَاوَضَاتِ 
ْ
ى عُقُودِ ال

َ
جَارَةُ اسْمٌ وَاقِعٌ عَل جصاص در تبیین معنای تجارت می‌گوید: »التِّ

مَقْصُـودِ بهـا طلـب الأربـاح« )جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 217(؛ یعنـی تجـارت اسـمی 
ْ
ال

اسـت واقـع بـر عقـود معاوضـی که به قصد طلبِ سـود انجام می‌شـود. برخلاف دیـدگاه امام 

خمینـی کـه معتقدنـد ذکـر تجـارت از بـاب مثـال و مصـداق بـرای حـق اسـت و هـر آنچـه 

حق اسـت گرچه تجارت هم نباشـد، مورد تأیید شـارع اسـت، جصاص معتقد اسـت خود 

تجـارت موضوعیـت دارد؛ بنا‌بر‌ایـن تنهـا عقـودی را دربـر می‌گیـرد کـه در آن معاوضـه وجـود 

داشـته باشـد؛ از ایـن‌رو نـکاح تجـارت نیسـت، زیـرا نـکاح عرفـا و عادتـا معاوضـه نیسـت و 
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عَمِّ 
َ ْ
كْثَـرِ ال

َ ْ
مُبْتَغَـى مِنْهُ فِـي ال

ْ
يْـسَ ال

َ
هـدف از نـکاح، تحصیـل عـوض )مهریـه( نیسـت؛ »إذْ ل

« )جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 217(. بنا‌‌‌‌بر‌ایـن مسـئله  ـذِي هُـوَ مَهْـرٌ
َّ
عِـوَضِ ال

ْ
تَحْصِيـلُ ال

مهـم در تجـارت از نظـر جصـاص، صـدق معاوضه‎بـودن اسـت؛ زیـرا معاوضـه مقـوم اصلـی 

کیـد شـده اسـت؛ بـه همین دلیل  تجـارت اسـت و در تعریـف ایشـان از تجـارت نیـز بـر آن تأ

نْ تَكُـونَ 
َ
 أ

َّ
ـى: “إِل

َ
ایشـان در بیـان دایـرۀ شـمول تجـارت می‌فرمایـد: »فَتَدْخُـلُ فِـي قَوْلـه تَعَال

عْـوَاضُ« 
َ ْ
مَشْـرُوطَةُ فِيهَـا ال

ْ
هِبَـاتُ ال

ْ
جَـارَاتُ وَال ِ

ْ
اعَـاتِ وَال بَيَّ

ْ
تِجَـارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِنْكُـمْ” عُقُـودُ ال

)جصـاص، 1415هــ، ج 2، ص 217(؛ یعنـی کلام خداونـد »تجـارت عن تراض«، عقود بیع و 

اجـارات و هدیه‎هـا را دربـر می‌گیـرد، مشـروط بـر اینکـه معاوضـه باشـند.

که دایرۀ »عن تراض« را بسیار وسیع می‌داند. به  نکتۀ مهم دیدگاه جصاص این است 

‎عقیدۀ جصاص »تجارت عن تراض« در شمولیت مانند »احل الله البیع« است. او معتقد 

کلوا« مشروط به قید باطل شده است؛ به ‎همین دلیل برای  است در آیۀ شریفۀ، نهی »لاتأ

شمول نهی، باید باطل‎بودن احراز گردد تا اکل مال به باطل صادق باشد و اگر احراز نشود، 

نْ یَثْبُتَ 
َ
ی أ

َ
هُ یَحْتَاجُ إل

َ
نّ
َ
منهی‌عنه نیست، بلکه جایز است. ایشان در این‌باره می‌فرماید: »لِ

فْظِ« )جصاص، 1415هـ، ج 2، ص 219(؛ یعنی برای 
َّ
هُ حُکْمُ الل

َ
ى یَتَنَاوَل کْلُ مَالٍ بَاطِلٍ حَتَّ

َ
هُ أ

َ
نّ
َ
أ

گردد، وگرنه حرام و منهی‌عنه نیست.  شمول نهی لازم است اکل مال به باطل‎بودن احراز 

یا  اجمال  هیچ‌گونه  و  است  اطلاق  دارای  تراض«  عن  »تجارت  است  معتقد  همچنین 

وْ 
َ
شرطی در آن نیست و تمامی معاوضات را دربر می‌گیرد. ایشان در این‌باره می‌فرماید: »فَل

شْيَاءَ: اگر ما باشیم 
َ
ى قَدْ خَصَّ مِنْهَا أ

َ
َ تَعَال  الّلَ

َ
نّ

َ
 أ

َّ
ی تِجَارَةً, إل جَزْنَا سَائِرَ مَا یُسَمَّ

َ َ
ینَا وَظَاهِ ل ِ

ّ
خُل

و ظاهر آیه، می‏توانیم هرآنچه را تجارت نامیده شود، مباح بدانیم مگر تجارتی که خداوند 

متعال آن را حرام دانسته باشد« )جصاص، 1415هـ، ج 2، ص 219(. بنابراین از آیۀ شریفه 

که اصل، حلیتِ تمام معاوضات و تجارات است، مگر  کلی به‎ دست می‌آید  یک حکم 
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معاوضاتی که باطل‎بودن آن احراز گردد یا خداوند متعال آن را حرام بداند. با توجه به حکم 

کلیِ به‌دست‌آمده، حکم شخص حقوقی هم مشخص می‌شود؛ درنتیجه از نظر جصاص 

معاوضه  و  تجارت  مصداق  آنچه  هر  حقیقی،  شخص  همانند  نیز  حقوقی  شخص  در 

باشد، حلال و مباح است و مشمول اطلاق »تجارت عن تراض« می‌گردد، البته تا زمانی که 

باطل‎بودن آن تجارت و معاوضه احراز نگردد؛ بنابراین اصل در معاوضات و تجارت‌های 

شخص حقوقی، حلیت است.

نتیهج

از جمله مهم‌ترین آیاتی که در ابواب مختلف فقه به‌ویژه باب معاملات مورد استدلال 

فقیهان امامیه و عامه قرار گرفته است، آیۀ تجارت است. این آیه می‌تواند نقش مهمی در 

حجیت اشخاص حقوقی داشته باشد؛ به ‎همین دلیل در این تحقیق به بیان نقش آیۀ 

تجارت در حجیت شخص حقوقی از دیدگاه امام خمینی و جصاص پرداخته شد و بیان 

گردید امام یک برداشت مهم و دقیق از این آیه دارند که سبب می‌شود شخص حقوقی و 

تصرفات آن تا زمانی که از دیدگاه عقلا دارای فایده باشند و از دید آنان حق شمرده شود، 

دارای حجیت و اعتبار هستند. خلاصۀ استدلال ایشان به ‏شرح زیر است:

کلوا است؛ یعنی اموالتان را به ‎سبب باطل مخورید. باطل، سبب  الف( باطل، قید لاتأ

حکم است.

ب( مراد از باطل، معنای عرفی و عقلایی آن است؛ »الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب 

ی واقعاً«.
ّ
الکل

ج( به قرینه مقابله »تجارت عن تراض« با کلمۀ باطل، فهمیده می‌شود که علت حلیت 

کنایه از  تصرف در مستثنی، حق‎بودن »تجارت عن تراض« است و »تجارت عن تراض« 
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سبب حق است و مراد از حق نیز حق از منظر عرف عُقلاست. درنتیجه اکل مال به هر 

سببی که در عرف عقلا باطل است، حرام و اکل مال به هر سببی که در عرف عقلا حق 

است، حلال می‌باشد.

در ادامه به بیان دیدگاه جصاص از فقیهان اهل ‌سنت پرداخته شد و بیان گردید برخی 

از فقیهان عامه باطل را به ‎معنای باطل شرعی می‌دانند که همان حرام است و در مقابل 

»تجارت عن تراض« را مصداق حلال شرعی پنداشته‌اند؛ اما برخی دیگر مانند جصاص، 

باطل را به‎ معنای غیرحق و در مقابل حق می‌دانند و معتقدند در آیۀ شریفه، نهی شارع مقید 

با باطل‎بودن است و در مقابل، »تجارت عن تراض« دارای اطلاق و عموم است. درنتیجه 

تمامی معاوضات و تجارت‌ها تا زمانی که باطل‎بودن آن احراز نگردد، داخل عنوان »تجارت 

عن تراض« و محکوم به اباحه است. درواقع یک اصل از این آیه به دست می‌آید تا زمانی 

که باطل‎بودن تجارت یا معاوضه یا معامله‌ای احراز نگردد، منهی‎عنه نیست، بلکه مباح و 

حلال است. بر اساس این نظریه تمامی معاوضات و معاملات شخص حقوقی تا زمانی که 

باطل‎بودن آن احراز نگردد، مباح و حلال هستند؛ درنتیجه تصرفات شخص حقوقی معتبر 

و دارای حجیت است.

خلاصه آنکه در بررسی تطبیقی میان امام خمینی از فقیهان بزرگ امامیه و جصاص از 

فقیهان بزرگ حنفی اهل سنت این نتیجه به دست می‎آید که از دیدگاه امام، آیۀ تجارت بر 

دو چیز دلالت دارد؛ اول: حجیت تصرفات و معاوضات شخص حقوقی؛ دوم: حجیت 

خود شخص حقوقی. البته حجیت هر دو مشروط بر این است که از نظر عرف عقلا، حق 

باشند؛ اما از نظر جصاص آیۀ تجارت تنها حجیت معاوضات شخص حقوقی را مشروط 

بر باطل‎نبودن اثبات می‎کند و حجیت خود شخص حقوقی )نه معاوضات( مشمول آیۀ 

تجارت نیست و برای حجیت آن لازم است به دلایل دیگری تمسک کرد.
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پیون‌شت‌ها
ــواْ 

ُ
كل

ْ
ن تَأ

َ
نفُسِــكُمْ أ

َ
 عَلــىَ أ

َ
يــضِ حَــرَجٌ وَ ل مَرِ

ْ
 عَلــىَ ال

َ
عْــرَجِ حَــرَجٌ وَ ل

َ ْ
 عَلــىَ ال

َ
عْمَــ‏ى حَــرَجٌ وَ ل

َ ْ
يْــسَ عَلــىَ ال

َّ
1. »ل

وْ بُيُــوتِ 
َ
خَوَاتِكُــمْ أ

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
وْ بُيُــوتِ إِخْوَانِكُــمْ أ

َ
هَاتِكُــمْ أ مَّ

ُ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
وْ بُيُــوتِ ءَابَائكُــمْ أ

َ
مِــن بُيُوتِكُــمْ أ

وْ صَدِيقِكُــمْ 
َ
فَاتحِــهُ أ كْتُــم مَّ

َ
وْ مَــا مَل

َ
تِكُــمْ أ

َ
وْ بُيُــوتِ خَل

َ
خْوَالِكُــمْ أ

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
تِكُــمْ أ وْ بُيُــوتِ عَمَّ

َ
عْمَمِكُــمْ أ

َ
أ

ــنْ  ــةً مِّ نفُسِــكُمْ تحَيَّ
َ
مُواْ عَلــىَ أ ِ

ّ
تُــم بُيُوتًــا فَسَــل

ْ
شْــتَاتًا فَــإِذَا دَخَل

َ
وْ أ

َ
ــواْ جَمِيعًــا أ

ُ
كُل

ْ
ن تَأ

َ
يْكُــمْ جُنَــاحٌ أ

َ
يْــسَ عَل

َ
ل

ــون )نــور 24: 61(.
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
يَــاتِ ل

َ
كُــمُ الا

َ
 ل

الِــكَ يُبَيــنِ‏ الّلَُ
َ

بَــةً  كَذ ِ مُبَرَكَــةً طَيِّ
عِنــدِ الّلَ

امِ )نساء 4: 29(.
َ

حُكّ
ْ
ى ال

َ
وا بِهَا إِل

ُ
بَاطِلِ وَتُدْل

ْ
كُمْ بَيْنَكُمْ بِال

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
كُل

ْ
2. وَلا تَأ
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راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )1412 هـ(. مفردات ألفاظ القرآن. چ 1. لبنان: دار العلم.

روحانی، محمدصادق. )1429 هـ(. منهاج الفقاهه. قم: انوار الهدی.

ع(. . ]بی‌تا[. رسائل فقهیه. قم: مؤسسه الامام الصادق ) سبحانی، جعفر

تحقیق:  التنزیل.  استنباط  فی  کلیل  الا هـ(.   1401(  . ابی‌بکر ابن  عبد‌الرحمن  جلال‌الدین  سیوطی، 

سیف‌الدین عبدالقادر الکاتب. بیروت: دار الکتب العلمیه.

شریف مرتضی، علی بن حسین. )1405 هـ(. رسائل الشریف المرتضی. چ 1. قم: دار القرآن الکریم.

الأعلمی  مؤسسة  بیروت:  القرآن.  تفسیر  فی  المیزان  هـ.ش(.   1390( سیدمحمدحسین.  طباطبایی، 

للمطبوعات.

. طبرسی، فضل بن حسن. )1372 هـ.ش(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چ 3. تهران: ناصر خسرو

. . )1422 هـ(. تفسیر الطبری. محقق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی. ]بی‌جا[: دار هجر طبری، محمد بن جریر

عبدالرحمان، محمد. ]بی‌تا[. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة. 2 ج. عربی.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله. )1373 هـ.ش(. کنز العرفان فی فقه القرآن. تهران: مرتضوی.

فراهیدی، خلیل ابن احمد. )1410 هـ(. کتاب العین. چ 2. قم: نشر هجرت.

فرج الصده، عبدالمنعم. ]بی‌تا[. اصول القانون. بیروت: دار النهضه العربیه.

الکیاالهراسی الشافعی، علی بن محمد. )1405 ق(. أحکام القرآن. تحقیق: موسی محمد علی و عزة عبد 

عطیة. الطبعة الثانیة. بیروت: دار الکتب العلمیة.

. . )1444 هـ(. الشخص الاعتباری. قم: دفتر فقه معاصر لجنة الفقه المعاصر

مشکینی، علی. )1392 هـ.ش(. مصطلحات الفقه. قم: دار الحدیث.

ع(. . )1425 هـ(. انوار الفقاهه. قم: مدرسه الامام علی ابن ابی‌طالب ) مکارم شیرازی، ناصر

چ 1.  تاج العروس من جواهر القاموس.  واسطی زبیدی، محب‌الدین سید ‌محمد مرتضی. )1414 هـ(. 

. بیروت: دار الفکر


